
جامعه ایران دچار انفعال سیاسی است 
و کنش و واکنشــی در آن رخ نمی دهد. این 
شــرایط جریان های سیاســی متعارضی به 
وجود آورده اســت. برخی باور دارند آینده 
ایران را جنبشــی توده وار رقــم خواهد زد؛ 
اما برخی دیگــر این امر را دشــوار ارزیابی 
کــرده و بر این باورند کــه پیش از هر کاری 
باید بر این انفعال سیاسی غلبه کرد، چراکه 
این انفعال سیاســی تمام ماهیت وجودی 
جامعه را درنوردیده است و اگر مردمی نیز 
هستند که مستعد جنبشی توده وارند، دست 
بالا را ندارند. اشــاره آنان به مردمی اســت 
که از آنان می توان به عنوان «نوتهیدستان» 
نام برد. نوتهیدســتان کسانی اند که جایگاه 
خود را در بحران های اقتصادی، سیاســی و 
اجتماعی از دســت داده و به طبقات پایین 
فــرو ریخته اند. آنان برای کســب جایگاه و 
کرامت پیشــین خود دســت به هر اقدامی 
خواهند زد، اما دراین میان تردیدی نیســت 
کــه ویژگی های یــک جنبش تــوده وار در 
جامعه ایــران وجــود دارد، ازجمله اینکه 
نهاد خانواده انســجام ســابق خــود را از 
دست داده اســت. رهبرانِ جنبشِ توده وار 
مخالف سرسخت خانواده، پدر، مادر و قوم 
و قبیله اند. از فقدان این جمع ها اســت که 
آنــان می توانند پدر معنــوی این توده های 
تنها و ســرگردان باشــند. این ویژگی است 
که جامعه ایران تا حــدودی ملبس به آن 
اســت. اینها مردمی اند که در پی قهرمانی 
هســتند که کلید آینده در دســتان اوست. 
کســی که یک شــبه آنان را از نابرابری های 
اقتصادی، سیاسی و نابرابریِ فرصت ها رها 
خواهد کرد. در این شــرایط هرکســی قادر 
باشــد آینده ای رؤیایی به مردم عرضه کند 
و ایــن باور را به وجــود آورد که کلید آینده 
رؤیایی در دســتان اوســت بر اریکه قدرت 
خواهد نشست اما مخالفان جنبش توده وار 
معتقدند مانعی جدی بر ســر این فکر قرار 
دارد. یکــی از مهم ترین این موانع «تجربه» 
اســت. با اینکه جامعه ایران جوان اســت 
امــا تجربه یــک انقــلاب و چندین جنبش 
را پشــت ســر گذاشته اســت. مردم به این 
درک رســیده اند که تکــرار تجربه خطایی 
فاحش اســت. آنچه بیش از هر چیز مانع 
جنبش های تــوده وار اســت، همین عنصر 
تجربه است. اضافه بر این، در جامعه ایران 
چنان تضاب آرا و دیدگاه های متنوعی وجود 
دارد که راه را بر هر تفکر توده واری می بندد. 
مردمــی که طعم آزادی را چشــیده اند، به 
دشــواری زیر بار اقتدارگرایی نوینی خواهند 
رفت. باورمندان به جنبــش توده وار بر این 
نکته انگشــت می گذارند که دست بر قضا 
آزادی بدون عدالت شرایط مستعدی برای 
بــرای عدالت خواهی  توده ها  شــکل گیری 
اســت و از دل همین عدالت خواهی است 
که رهبران توده وار برخاسته اند. در روبه رو، 
این اســتدلال نیز وجود دارد که در طبقات 
اجتماعی ایران مردم بســیاری وجود دارند 
که با تنگدســتی روزگار می گذرانند و چنان 
به ایــن وضعیت خــو گرفته اند کــه با هر 
چیزی کــه بخواهد وضع موجــود آنان را 
بــر هم بزنــد مقابلــه می کنند و از ســوی 
دیگــر مردمی وجــود دارند کــه در رفاهی 
نسبی به ســر می برند و مخالف هر تغییر و 
رویدادی نابهنگام اند و از هر جریان سیاسی 
همان گونه  می کنند.  اجتناب  ناشــناخته ای 
که پیش از این گفته شد، حاملان یک جنبش 
توده وار فقط نوتهیدستان هستند، کسانی که 
در بحران های اقتصادی و سیاســی جایگاه 
خود را از دست داده اند و آماده هر فداکاری 
هســتند. اما اگــر قرار باشــد دل به جنبش 
توده وار نوتهیدســتان بســت، باید آن را در 
مقیــاس جمعیتی ۹۰ میلیونی ســنجید و 
تحلیل کرد. در شرایط پیچیده این جمعیت 
اگــر یک جنبش تــوده وار ناممکن نباشــد، 
سخت دشــوار اســت. از دل همین شرایط 
آلوده بــه امکان ها و ناامکان ها اســت که 
جامعه دچار سردرگمی و انفعال می شود. 
همین انفعال فرصتی مغتنم برای حکومت 
است که دست به اصلاحات اساسی بزند و 
خودش در امر بازسازی اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی پیش قدم بشود، چراکه انفعال 
سیاســی در یک جامعه شــرایط مناســبی 
برای دخالت های خارجــی فراهم می کند. 
آنچه حکومت هــا را از اصلاحات ضروری 
نگران می کند، تصویر عقب نشینی حکومت 
نزد مــردم اســت. بــا ســابقه ای تاریخی 
کــه از اصلاحات شــتاب زده  وجــود دارد، 
اصلاحاتی که منجر به جنبش های توده ای 

حکومت هــا  شــد،  انقــلاب  و 
هراســان و محافظه کار شده اند؛ 
نکته ای کــه با وضعیــت ایران 

همخوانی ندارد. 
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واقعیت روی زمین؛ کنسرتی که برگزار نشد و شادمانی دشمنان ایران

با توجه به مختصات علم پیشگیری که در سه نوشته قبلی تشریح شد، 
این علم در «برهه حســاس کنونی» می تواند نقش مؤثری در سطح های 
اشاره شده سیاست گذاری، برنامه ریزی و سبک زندگی ایفا کرده و در نهایت 
در ارتقای کیفی سلامت اجتماعی مؤثر واقع شود. در این قسمت خالی از 
فایده نخواهد بود برای اینکه سیاست گذار محترم بیشتر در جریان چارچوب 
این علم قرار گیرد، از بین افراد تأثیرگذار جهانی، دســت کم با دو شــخص 
مهم آشــنا باشد: ۱. جان رالز: عدالت توزیعی مفهوم بس مهمی است که 
تاریخچه آن به دوران باســتان بر می گردد. مشخصا بحث عدالت توزیعی، 
راجع به توزیع برابر و عادلانه کالا، خدمات و منابع به منظور تقویت جامعه 
عدالت محور است. جان رالز شــالوده نظری ارتباط بین عدالت توزیعی و 
جامعــه عدالت محور را مطرح کرد. براســاس اندیشــه های رالز، عدالت 
اجتماعی به شدت به دو اصل اساسی مرتبط است. اولین اصل بیان می کند 
که اعضای یک جامعه باید حقوق و آزادی های برابری در مشارکت کامل در 
ساختارها و نهاد های اجتماعی مانند ساختارهای سیاسی و قانونی داشته 
باشند. اصل دوم خود از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول این اصل 
بیــان می کند که همه اعضای یک جامعه برای کســب جایگاه های قدرت 
و اقتدار در جامعه از فرصت های برابری برخوردار هســتند. بخش دوم از 
اصل دوم عدالت اجتماعی رالز به اصل تفاوت پرداخته و بیان می کند که 
نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در جامعه باید به گونه ای نظم یابند که 
بیشترین سود را برای آن دسته از اعضایی از جامعه فراهم کند که حداقل 
ســود را دریافت کرده اند. به عبارت دیگر تمرکز ایــن اصل بر این موضوع 
اســت که اعضایی کــه کمترین منفعت، رفاه و آســایش را داشــته اند، از 
دستاوردهای اعضایی نفع ببرند که سود بیشتری دریافت کرده اند. در نتیجه 
اصول رالز در یک جامعه عدالت محور از حقوق و آزادی های برابر حمایت 
می کند؛ فرصت های یکســانی را برای همه اعضای جامعه مطرح کرده و 
به نابرابری ها در منابع اجتماعی و اقتصادی نظم می دهد تا منافع افرادی 

که حداقل سود را برده اند، به حداکثر برسد. ۲. جرج آلبی: بدون شک جرج 
آلبی پیشــگام اصلی در مطرح کردن پیشگیری در روان شناسی بوده است. 
او که در جامعه روان شناسی ایران کمتر شناخته شده است، به نوعی یکی 
از بانیان علم پیشــگیری به حســاب می آید. آلبی در مقام روان شناس که 
ریاســت انجمن روان شناسان آمریکا (بزرگ ترین تشکل صنفی) را هم دارا 
بوده است، در اولین کتاب خود به نام «روندهای نیروی انسانی در سلامت 
روان» بــه این موضوع پرداخت که پیشــگیری تنها راه عملی کاهش بروز 
اختلالات روان شناختی است. درخواســت های مشفقانه او برای تغییر در 
نظم اجتماعی از طریق قدم های پیشگامانه عدالت اجتماعی برای کاهش 
بروز آسیب، در بســیاری از تألیفات آلبی طی دوران کاری اش تداوم یافت. 
او بــرای کاهش اختلالات روان شــناختی از یک انقلاب در روان شناســی 
و روان پزشــکی دم زد. آلبی به شــدت از این موضــوع حمایت می کرد که 
روان شناســی باید بی عدالتی اجتماعی را مدنظر قــرار داده و به نیازهای 
افرادی از جامعه توجه کند که به دلایل مختلف از حقوق اجتماعی خود 
محروم شــده اند. در آن زمان او جزء معدود کســانی بــود که این موضع 
را اتخــاذ کرد. کارهــای او تأثیر مهمی بر توســعه تخصص بســیار مهم 
روان شناسی محله ای داشته است. آلبی در یکی از سخنرانی هایش، آینده 

روان شناسی بالینی را این گونه نقد کرد که این حرفه با تداوم اِسناد به مدل 
پزشکی، بر تشــخیص و درمان متمرکز بوده و از پیشگیری به شدت غفلت 
می ورزد. در ترویج پیشــگیری در برابر مدل مداخله در بحران، آلبی معتقد 
بود که هیچ بیماری یا مشکل روان شناختی هرگز به واسطه درمان ریشه کن 
نشده اســت. او معتقد بود که اگر برای ریشه کن  کردن تراژدی بیماری های 
ذهنی امیدی وجود داشــته باشــد، آن خواهد بود که به شرایط اجتماعی 
ایجاد کننده توجه شود. او طی دوره شاخص کاری اش درباره پایان دادن به 
نژادپرستی، تبعیض جنسی، فقر و دیگر شرایط اجتماعی تأکید داشت. آلبی 
معتقد بود شرایط اجتماعی است که مشکلات روان شناختی را برای افراد 
به وجود آورده و منجر به فروپاشی محیط های زندگی در اجتماع می شود. 
این دانشــمند، رســاترین صدا در طرح این اندیشــه بود کــه از چارچوب 
پیشــگیرانه عدالت اجتماعی و نقش آن در پیشــگیری صحبت به میان 
بیاورد. او بر این باور باقی ماند که بیشتر، آنچه آسیب شناسی روان نامیده 
می شــود، به شدت ریشه در شرایط مسموم اجتماعی نظیر فقر، تبعیض و 
ناتوانی دارد، چراکه این شرایط، محیطی را به وجود می آورند که منجر به 
رفتارهای فردی نابهنجار و ناکارآمد می شود. با وجودی که او قبول داشت 
برخی از بیماری ها ریشه ژنتیک داشته و مربوط به جسم هستند، ولی یقین 
داشت که بیشتر مشکلات سلامت روان مربوط به شرایط اجتماعی منفی 
هستند. البته با وجودی که نمی توان این شرایط را به شکل کامل از بین برد، 
ولی می توان با اقدامات مناســب آنها را کاهش داد. او به این موضوع نیز 
پرداخت که بر تبیین های زیست شــناختی برای بیماری های روان شناختی 
در بین روان پزشــکان و دیگر متخصصان ســلامت روان بیش از حد تأکید 

شده است. آلبی موارد و مطالعات متعددی را برای حمایت از 
این بحث خود نقل می کند که آسیب پذیرترین اعضای جامعه، 
به مشکلات ســلامت روان، ناراحتی های هیجانی و رفتارهای 

ناکارآمد دچار می شوند. 

ســؤالات امتحان کنکور چهارجوابی است و اگر یک نفر بخواهد نمره صد در این امتحان بگیرد، 
باید بداند که کدام یک از چهار گزینه، دقیقا جواب درست است، چون گاهی یکی از گزینه های اشتباه، 
خیلی به جواب درست نزدیک است و کسی که دقیقا نداند جواب درست کدام است، ممکن است 
در انتخاب گزینه صحیح خطا کند. در مقابل، اگر کسی تصمیم بگیرد که در کنکور نمره صفر بگیرد، 
او هم باید به طور دقیق بداند که جواب صحیح کدام است تا حتما گزینه غلط را انتخاب کند، چون 
احتمال جواب درســت در هر ســؤال، یک به چهار است و کســی که به صورت بختکی و شانسی 
گزینه ها را علامت می زند، شانس ۲۵درصدی دارد که جواب درست را انتخاب کرده باشد و بالاخره 

در مجموع سؤالات کنکور که مثلا اگر صد سؤال باشد، به احتمال نزدیک به یقین، چند سؤال را همین طوری و االله بختکی 
درست می زند، بنابراین آن کسی که می خواهد نمره صفر بگیرد، لازم است به اندازه همان که نمره صد می گیرد، به  طور 
دقیق جواب ســؤالات را بداند، بنابراین گزینه قطعی خطا، به اندازه گزینه قطعی درست، متکی به آگاهی کامل است و 
بین این دو، هرچه هســت، آگاهی نســبی است. حال اگر در موضوعی همه بدانند که درست چیست و باز ما راه خطا را 

انتخاب کنیم، این دیگر نامش خطا نیست، اما این را که چه نامی باید بر آن گذاشت، نمی دانم.
در جنگ ۱۲روزه و تجاوز دشــمنان به خاک میهن مان، آنچه عیان شــد، وجود شــبکه نفوذ گسترده ای بود که از 
اولین روز جنگ تا آخرین روز، بســیار فعال عمل می کرد و از ترور بلندپایه ترین فرماندهان تا عزیزترین دانشــمندان 

و حتی حمله به پدافند کشــور، از طرف این شــبکه عظیم نفوذ انجام گرفت و از آنجا که برای 
انجام پروژه ای به این گستردگی و تنوع، پرسنل طراح و عملیات بسیاری لازم است و به تدارکات 
و پشتیبانی و بودجه عظیمی نیاز است، گویی که این نه یک شبکه نفوذ، بلکه شبیه یک سازمان 
بود و طبیعی اســت برای موفقیت در این همه عملیات، لازم به رخنه تا ســطوح مختلف است؛ 
رخنه ای که متکی به دانش، تبحر و سازمان دهی و پنهان کاری در همه مراحل است و طبیعی تر 
اینکه در ســاده ترین روش برای حفظ خود، کنش و روشی را به کار ببرد که مراتب تصمیم گیری 
کشور، آن کنش ها و روش ها را مطلوب می داند، چراکه نفوذ و رخنه، یعنی وارد شدن و نمی توان 
بیــرون مانــد و نامش را بگذاریم رخنــه؛ چراکه با بیرون مانــدن، نمی توان رخنه کرد و بیرون مانــدگان را نمی توان 
رخنه کنندگان دانســت و اتفاقا آنهایی که رخنه می کنند، تلاش اصلی شان آن است تا به هر روشی که ممکن است، 
هشداردهندگان را بیرون کنند و برای همین است که بارها نوشته ام آنهایی که توجیه گری و چاپلوسی می کنند، حتی 

اگر خود از جماعت رخنه کنندگان هم نباشــند، راه را بــرای عوامل رخنه و نفوذ باز می کنند و اتفاقا تنها 
کســانی که با همه آسیب ها و رنج هایی که می بینند، همچنان بر هشدار پافشاری می کنند، کمتر از همه 
احتمال نفوذی بودن دارند، چون به اراده تصمیم گرفته اند که جزء جماعت رانده شده باشند و از مواهب 

ورود به قدرت محروم شوند. 

ادامـه در 
صفحه

۷

ادامـه در 
صفحه

۷

دوســتی در تماســی تلفنی از من خواست 
کارشناســی را که از مکانیســم ماشــه سر 
در مــی آورد  بــرای ســخنرانی در جمعــی 
دانشــگاهی معرفی کنم. گفتــم اگر بگویم  
کســی را نمی شناســم، صحیح نیست، اما 
کسی را که بدون حب یا بغض تمام جوانب 
امــر را بازگویــد و به قولی خودسانســوری 
نکند، نمی شناســم کــه البته شــاید در این 
ناآشنایی مشــکل از من باشد. با این وجود، 
پیشــنهادم این بود که از هــر دو طیف یک 
کارشــناس دعوت کنند تا هر کــدام روایت 
خود را از برجام و ذیل آن، مکانیســم ماشه 
بگوید. باشــد تا بــا این تمهیــد، هم هر دو 
روایت مختلف شــنیده شــود و هم بالطبع  

خودسانسوری جناحی هر یک از 
آن دو توسط دیگری جبران و در 
مجموع  تصویر کم و بیش روشنی 

ارائه شود. 

یادداشت

جفای مرگبار روایت های 
نصفه  و نیمه برجام

ادامـه در 
صفحه

۶

ادامـه در 
صفحه

۷

یادداشت

یادداشت

احمد غلامی

حسین ناصری 
روان شناس پیشگیری

غلامرضا نظربلند 
تحلیلگر

دوست عزیزمان
 ارسلان ابدى 

با قلبى اندوهگین، فقدان پدر 
بزرگوار و نیک سرشتت، شادروان 
عباس ابدى را تسلیت مى گوییم. 
بى تردید داغ فقدان چنین پدرى، 
داغى سترگ است، اما یاد و خاطره 

نیکوى او همواره چون چراغى 
فروزان در دل ها باقى 

خواهد ماند. براى آن پدر مهربان 
آرامش ابدى و براى شما و خانواده 

داغدار  شکیبایى و پایدارى از 
درگاه ایزد منان خواستاریم.

رجوع به صفحه 2

در چهارراه تحریم و مذاکره
۳

در «شرق» امروز  می خوانید:     تأملی بر فیلم علت مرگ: نامعلوم؛ سینمایی در مرز حقیقت و خیال     نگاهی به فیلم «طرح فنیقی» به کارگردانی وس اندرسن      طعنه ترامپ به نشست پکن

«شرق» از دیدار عراقچی و کالاس و اعلام آمادگی 
دوباره تهران برای ازسرگیری مذاکرات گزارش می دهد

بــرگزیـــده�هــا

گزارش میدانی  از تجمع   گروهی از متقاضیان دریافت 
ویزای مهاجرت به آلمان در مقابل کنسولگری این کشور

«شرق» از معادلات جدید پرونده هسته ای ایران در آستانه 
نشست فصلی جدید شورای حکام گزارش می دهد

جدال بر سر یک تصویر از غزه
به تهدید جانی یک عکاس جنگ منجر شده است

چرا همایون تخریب می شود؟ 

تیم  ملی با تساوی برابر تاجیکستان 
به فینال تورنمنت کافا رسید

مهاجرت در تعلیق

عذرخواهی  بی عذر و بهانه

عکاسی در میانه جنگ

بازی دولبه آژانس
فنی یا سیاسی؟

جامی برای نمایش 
ضعف و بی برنامگی

۸

۵

۲

۱۲

۹

۱۲

زمین فقیریک تکه 
گزارشی از سرنوشت تراژیک ۳ نسل از دهقانان و کارگران افغانستان 

که نیم قرن جنگ را تجربه کرده اند

مریم شــکرانی: این گزارش قصه زندگی ســه نســل از 
دهقانان و کارگران افغانستان را روایت می کند که نزدیک 
به نیم قرن جنــگ را تجربه کرده اند. آنهــا تنها برای یک 
لقمه نان، گرفتار سرنوشتی تراژیک شده اند.داده های این 
گزارش حاصل گفت وگو با شــماری از دهقانان و کارگران 
افغانستانی است و پرونده ای قضائی درباره کودک آزاری 
یک کودک کار افغانســتانی که تجربه شخصی خبرنگار 
است و با شکایت او در دادگاه های ایران ثبت شده است. 
در این گزارش از مشــاوره عدنان مزارعی، معاون بخش 
خاورمیانه و آســیای مرکزی صنــدوق بین المللی پول و 
عسکر موسوی، تاریخ نگار و پژوهشگر معاصر افغانستان، 
دانش آموخته و محقق ارشد دانشگاه آکسفورد، استفاده 
شــده و گردآوری داده های آن حدود یک سال زمان برده 

است .  قندی گل از بهار تا میانه تابستان در مزارع «پَخته» 
(پنبه) کار می کرد. دســتان ظریف و کشیده «مادر کلان» 
پــر از زخم کوکَلّه (غوزه پنبه) بود. ضیا خان مادربزرگ را 
از خاطرات پدر می شناســد و عکسی با پیراهنی نارنجی 
و مندرس کــه دامانش پر از گل های ســفید پنبه بود؛ با 
چشــم های کوچک و ســیاهی که زیر آفتاب تیز تابستان 
روســتایی در شمال افغانستان می درخشــید. قندی گل، 
عــروس زیبا و دانای شــیرمحمد بود که بــه جرم فرار از 

سربازی به دست کمونیست ها کشته شد.
ضیاخان، شــیرمحمد را به یاد نمی آورد و پدرش ارجمند 
هرچه به یــاد دارد، جلگه های باصفا و گرم بلخ اســت 
با آســمانی آبی که پر از گُدی پــران (بادبادک) رنگارنگ 

این گزارش را در صفحه  ۴  بخوانید بچه ها بود... . 

از سایه های نخل 
تا روشنای کلاس ها

شرق
کی، 

ند تا
: سه
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صفح
ا در 

وگو ر
فت 

ین گ
 ا

مدرسه ای برای فردا؛ چمران چگونه صاحب خانه امید شد

 صفحه  ۱۰

گفت وگو بــا فرهاد آئیش درباره تازه ترین اجرایشگفت وگو بــا فرهاد آئیش درباره تازه ترین اجرایش
 روی صحنه و ســینمای کمدی که از علاقه مندی های اوست روی صحنه و ســینمای کمدی که از علاقه مندی های اوست

من کمدینم، ایرادی دارد؟من کمدینم، ایرادی دارد؟

نگاه

یادداشتی از محمدمهدی سلیمانی
فاجعه ای به نام تب دویدن

مهرداد احمدی شیخانی


